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مقدمه
به  سرعت  به  منطقه اي  توسعه  برنامه ريزي  گذشته  سال   25 طي 
اما  است.  درآمده  دولت  سياست  براي  شده  شناخته  ابزاري  صورت 
بود،  تازه مطرح شده  ملي  برنامه ريزي  همچون هنگامي كه مسئله ي 
دولت ها متخصصان خود را براي درك پديده اي كه برنامه ريزي مي شد، 
آماده نمي يافتند. تا به امروز، هر چند برنامه ريزان منطقه اي كار خود را 
انجام داده اند، ولي همواره اعتراف داشته اند كه گرچه بيش از ديگران 
در مورد حرفه ي خود مي دانند، هنوز بر كار خود تسلط نيافته اند؛ دست 
كم بدين خاطر كه نظريه ي مناسبي از توسعه ي منطقه اي پديد نيامده 

است. 
نخستين كوشش ها از سوي جغرافيداناني چون كريستالر ولوش، آغاز 
گرديد و پس از جنگ جهاني دوم نيز اقتصاد شناساني مانند ميردال، 
به  پنج فصل  در  اين كتاب  داده اند؛  انجام  پرو، خدمات مهمي  و  ايزار 

بررسي اين موضوع پرداخته است. 
فصل اول داراي سه هدف است: الف) معرفي مفهوم يك منطقه به 
عنوان يك زير سيستم؛ ب) ارائه ي مدل مركز- حاشيه كه از يك سو 
نشان دهنده ي اهميتي است كه ما به نقش مركز به عنوان پايگاه توسعه 
قائل هستيم و از سوي ديگر نشان دهنده ي روابط متقابل نزديك بين 

مركز و حاشيه است؛ ج) توجيه برنامه ريزي منطقه اي. 
توسعه ي  برنامه ريزي  كاربرد  دادن  نشان  يك  فصل  در  كلي  هدف 

منطقه اي به عنوان وسيله اي براي برانگيختن توسعه ي ملي است. 

در ابتداي اين فصل به مفهوم منطقه و معناي آن در كتاب پرداخته 
است و آن را تا حدود زيادي منطبق بر تعريف پرو، بودويل، فريدمن و 
ديگران مي داند. يعني منطقه كانوني، منطقه قطبي و منطقه وابستگي. 
اجراي  براي  انسان ها  كه  است  مبتني  تجربه  اين  بر  مفهوم  اين 
فعاليت هاي خود به فضا احتياج دارند و لذا داراي مكاني خاص هستند. 
اين فعاليت ها ماهيت هاي مختلف داشته و حداقل شامل فعاليت هايي 
اجتماعي  و  تفريحي  سياسي،  اقتصادي،  اداري،  خصوصيات  كه  است 
دارند. روابط ناشي از اين فعاليت ها لزوماً داراي يك بعد فضايي است و 
مستلزم حمل ونقل و يا ارتباط بين فواصل مختلفي است كه محل آن ها 

را از يكديگر جدا مي كند. 
كه  مي يابند  توسعه  نقاطي  در  شهرها  كه  دارند  عقيده  جغرافيدانان 

خطوط طبيعي حمل ونقل به يكديگر مي رسند. 
كريستالر كه در نظريه خود راجع به مكان هاي مركزي اهميت خطوط 
طبيعي حمل ونقل را در ايجاد سلسله مراتبي بين شهرها مورد تأكيد قرار 
داده است، سه عامل ديگر را هم كه مهم ترين آن ها حوزه ي نفوذي يك 
كالاست، ذكر مي كند. سلسله مراتب مناطق در نظام كريستالر توسط 
تعداد كاركردهايي كه در هر محل انجام مي گيرد، به عمل مي آيد؛ بدين 
بالاترين  مي شود،  انجام  آن  در  كاركردها  بيشترين  كه  محلي  طريق 

درجه را خواهد داشت. 
به طور خلاصه مي توان گفت شهري كه به يك مركز تصميم گيري 
مبدل شده است، مي تواند به يك قطب در ميدان جاذبه تبديل گرديده، 
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از طرف ديگر  انتقال را جذب نمايد و  از يك طرف فعاليت هاي قابل 
انجام  ديگر  جاهاي  در  كه  را  فعاليت هايي  خود  تصميمات  مبناي  بر 

مي شوند، قطبي نمايد. 
سپس نويسنده منطقه را به منزله ي يك زيرنظام بررسي مي نمايد: در 
عين حال كه در نبود جدي ارتباط بين قسمت هاي متشكله ي يك نظام 
توافق وجود دارد، اما متعلق به يك نظام بودن قسمت هاي متشكله قابل 
تشخيص است. نظامي كه در ن مركز نقش مسلط را داشته و هدايت 
ارتباط است،  با مركز در  نارسا  نيز كه فعاليت هايش به طور  را  حاشيه 

به عهده دارد.
در ادامه به برخي از اصول راهبرد توسعه اشاره كرده و چند كشور را 
به عنوان نمونه طرح و عدم ثبات سياسي آن ها را بررسي نموده است. 

نويسنده مطرح مي كند: هيرشمن ضمن اشاره به مطلوبيت راهبردهاي 
فراتر  گامي  آن  فضايي  مفهوم  به  «نامتوازن»  رشد  طرح  با  مطروحه 
مي ندهد. از اين رو، هنگامي كه بعضي از مناطق جلوتر از بقيه توسعه 
مي يابند، قسمتي از منابع موجود در مناطق عقب افتاده اتلاف خواهد 

شد. 
اثرات جانبي توسعه ي متمركز مي تواند قوي تر از اثرات سرمايه گذاري 
پراكنده و نامربوط باشد. در واقع، مسئله عبارت است از: عدالت اجتماعي 
در سطحي پائين در حال و آينده، در مقابل نابرابري اجتماعي در حال و 

عدالت اجتماعي در آينده در سطحي بالاتر. 
فصل دوم با عنوان نظريه ي توسعه منطقه اي در سه بخش به طرح 

 – اجتماعي  و  اقتصادي  عوامل  به  اول  بخش  استن.  پرداخته  مبحث 
سياسي مؤثر در توسعه ي مركز توجه كرده، بخش دوم در مورد بعضي 
روابط  درباره ي  سوم  بخش  و  مناطق  بين  اقتصادي  روابط  جوانب  از 

سياسي – اجتماعي آن ها به بحث مي پردازد. 
عناصر  بين  روابط  و  درون  از  رشد  نوع  به  فصل  ابتداي  در 
تشكيل دهنده ي زيرنظام ها صرف نظر از اثرات متقابل آن ها با محيط 
اين زيرنظام ها مي پردازد. همچنين رشد از برون و عواملي كه با رشد 
نيروي كار عوامل سنتي رشد را در نظريه ي اقتصادي تشكيل داده و 
عواملي كه گاهي به طور القايي و زماني به طور مستقل ايجاد مي شوند، 
را بررسي مي كند؛ منابع طبيعي را به ويژه در مراحل اوليه ي توسعه ي 
يك منطقه داراي استقلال بيشتر مي داند و بهره برداري از آن ها غالباً 
از منطقه  تابع تقاضاي خارج  در نهايت به سطحي مي رسد كه عمدتاً 

است. 
با توجه به اين نكته كه بهره برداري از منابع طبيعي يك منطقه اغلب 
بر پايه ي سرمايه گذاري هايي است كه از خارج منطقه سرچشمه گرفته 
است، افزايش صادرات منطقه همچون صادرات يك كشور داراي اثرات 

ضريبي است. 
ابداع  كه  بازگشتي  اثرات  و  گسترشي  اثرات  واژگان  به  ادامه  در 
اثر قطبي كردن  و  نشتي  اثرات  مفاهيم  با  و  بوده  ميردال  توسط  شده 
نظر  مي پردازد؛ طبق  دارد،  هيرشمن مطرح شده همخواني  توسط  كه 
 effects de» پرو  گفته ي  به  يا  و  گرايي  قطب  اثرات  هيرشمن 
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stoppage» هنگامي ايجاد مي شود كه به واسطه ي رقابت منطقه ي 
كه  معنا  بدين  شوند.  ركود  دچار  فقير  منطقه ي  فعاليت هاي  ثروتمند، 
به واسطه ي ضعف شبكه ي حمل ونقل  قبلاً  فعاليت ها كه  از  تعدادري 
وجود داشتند، ديگر نتوانند با عرضه ي منطقه ي غني تر رقابت كنند. به 
علاوه، وقتي كه فرصت هاي اشتغال به حد كافي رشد پيدا نمي كنند، 
بهترين عناصر نيروي كار منطقه ي فقر به تدريج به منطقه ي ثروتمند 

مهاجرت خواهندكرد. 
نويسنده در ادامه ي بحث به موضوع «يك نظريه توسعه منطقه اي» 
پرداخته و كوشيده است تا چارچوب نظري آن را مشخص سازد. اين 
و  پرو  نظريه ي سلطه ي  عناصر  بعضي  بر  مبتني  از يك طرف  نظريه 
از طرف ديگر مبتني بر تشخيص اهميت دسترسي بر اطلاعات براي 
به  سياسي  بعد  بخشيدن  با  نظريه،  اين  مي باشد.  مؤثر  تصميم گيري 
مفهوم قطب رشد و به مفاهيم اقتصادي اثرات نشتي و قطب گرايي كه 
با مفاهيم سلطه ي توزيعي و اكتسابي همسان هستند، به اين مفاهيم 

عمق بيشتري مي بخشد. 
در انتهاي فصل به «ساختار فضايي منطقه: الگوسازي» اشاره شده 
بر تشخيص يك سلسله مراتب  ارائه شده  اينجا  در  الگويي كه  است. 
كه  نيروهايي  الف-  از  عبارتند  كه  است  مبتني  نيروها  سطحي  سه 
ماهيت  كه  نيروهايي  ب-  مي كنند.  عمل  سلطه  مدل  محدوده ي  در 
اثرات  به  و  هزينه ي حمل ونقل  رساندن  حداقل  به  و  داشته  اقتصادي 
كه  نيروهايي  ج-  مي شوند.  مربوط  ادغام  و  مقياس  صرفه جويي هاي 
از اطلاعاتي كه ماهيت فيزيكي دارند، نشأت مي گيرند و مقصود از آن 

مكان نسبي منابع به مفهوم وسيع كلمه است.
انسجام  منطقه ي  فضايي  ساختار  هرچه  اينكه  نتيجه  نهايت  در 
اقتصادي آن كمتر است. در چنين  بيشتري داشته باشد، آسيب پذيري 
مناطقي، نقش هاي منطقه اي بسياري ايجاد شده اند كه بخش عمده ي 

فعاليت هاي كلي هر منطقه را تشكيل مي دهند. 
فصل سوم با عنوان «مسئله منطقه بندي» به برخي مشكلات فني 
منطقه بندي با توجه به مباحث فصول قبل مي پردازد؛ بدين منظور اين 
اينكه قصد دارد مفهوم  ايفا مي كند: نخست  فصل، نقش دوگانه اي را 
منطقه ي قطبي شده را در تمييز با مفهوم ناحيه ي همگن مشخص كند؛ 
ثانياً روشن مي كند كه به چه نحوي كاربرد روش هاي تحليلي خاص 

بسته به اعتقادات نظري تحليل گر است. 
منطقه بندي را مي توان عمدتاً به دو منظور انجام داد: الف- تجزيه و 

تحليل؛ ب- برنامه ريزي. 
ضوابط منطقه بندي نيز عبارتند از: 1- وابستگي متقابل؛ 2- تشابه. 

سپس نويسنده به سه عامل مؤثر در ثبات مرزها اشاره مي كند كه 
مختلف  دلايل  به  شهر  يك  نفوذ  محدوده ي  مرزهاي   -1 از:  عبارتند 
بر اثر مرور زمان تغيير مي كند؛ 2- محدوده ي يك حوزه مبهم است؛ 

3- هيچ گاه محدوده هاي انواع مختلف فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي 
و اداري با يكديگر مطابقت ندارند. 

دارد:  بستگي  عامل  دو  به  اساساً  نفوذ يك قطب  دامنه ي گسترش 
ماهيت فعاليت هايي كه در قطب انجام مي شود و فاصله ي يك قطب 

مشابه ديگر از آن. 
به طور كلي دو روش براي اندازه گيري حوزه ي نفوذ يك قطب وجود 
ديگري  و  مركز  دو  بين  جاذبه  نيروهاي  بررسي  به  مربوط  يكي  دارد. 

مربوط به تحليل جريان هاي بين آن دو است.
به تحليل جهت  نفوذ يك مركز مربوط  تعيين حوزه ي  روش ديگر 
و شدت جريان هاست. اين روش تحليل، بر اين استدلال مبتني است 
كه تلاقي روابط وابستگي در جهت و شدت جريان هاي حمل ونقل و 

ارتباطات انعكاس دارد. 
تحليل جريان ها به صورت مطلوب، دو نتيجه براي ما خواهد داشت: 
اول اينكه ترسيم حوزه ي نفوذ مكان بالاترين درجه را امكان پذير مي كند 
و ثانياً راه را براي تعيين مركز نظام باز مي نمايد. به بيان ديگر، به ما 
اطلاعاتي مي دهد، مثلاً در مورد مكاني كه مهم ترين تصميم گيري ها 

در آنجا انجام مي گيرد. 
مورد  در  و  دارد  منطقه بندي  در  سعي  كه  منطقه اي  برنامه ريز  يك 
پديده ي قطب گرايي متقاعد شده، قطعاً استفاده از اطلاعات جريان ها را 
بر فرضيات جريان ها كه به كمك مدل جاذبه محاسبه مي شود، ترجيح 

خواهد داد. 
در ادامه نويسنده به طرح حوزه هاي همگن مي پردازد؛ جغرافيدانان 
اجزاي  رده بندي  در  تعريف  اين  از  تعريف كرده كه  را  حوزه ي همگن 
انواع مختلف مي توان استفاده كرد. براي هر منطقه،  يك سرزمين به 
هر  كرد.  تعيين  مي توان  همگن  حوزه هاي  از  بسياري  مجموعه هاي 
درآمد  تراكم جمعيت،  قبيل  از  مجموعه ضوابط خاصي خواهد داشت، 

سرانه، زمين قابل زرع يا ميزان توسعه ي اقتصادي – اجتماعي.
اجزاي تشكيل دهنده ي سرزمين  معناي مجموعه  به  فضاي همگن 
خاصي است كه به همان تيپ تعلق دارد. فرق فضاي همگن با حوزه ي 
همگن در اين است كه حوزه ي همگن شامل اجزاي يك تيپ است كه 
به هم پيوسته مي باشند، در صورتي كه اجزايي كه همان فضاي همگن 
را تشكيل مي دهند، لازم نيست كه به هم پيوسته باشند. بدين ترتيب، 

بك فضاي همگن ممكن است شامل چند حوزه ي همگن باشد. 
مقصود از تحليل همگني در برنامه ريزي منطقه اي دو چيز است: اولاً 
بايد درك بهتري از منطقه به ما بدهد؛ ثانياً در تشخيص حوزه هايي كه 

كوشش در توسعه ي آن ها مزاياي بيشتري دارد، به ما كمك كند. 
دارد. يكي روش  مناطق همگن وجود  تعيين  براي  اساساً دو روش 

تعداد شاخص و ديگري روش تحليل عاملي است. 
در ادامه نويسنده به تبيين روش ها در مثال هاي مختلف مي پردازد و 
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stoopoppage» هنگاگاميمي ايجاد مي ششودد كه به واسطه ي رقابت
بدي شوند.  ركود  ددچار  فقيرر  منمنطقه ي  فعاليت هاهايي  ثثروتمند،  
واواسسطه ي ضعف شبكه ي ب ه  قبلاً  فعاليت ها ككه  ازز  تعدادري 

عع عرضرضه ي منطقه ي غني تر رقابت وجود داشتند، دديگيگرر نتوانندد ببا
تصت ههاياي ااششتغالل به حد كافي رشد پيد علاوه، وقتي كه فر
بهترين عناصر نيرروي كارر منطقه ي فقر به تتددريج به منطقه

مهاجرت خواهنهنددكرد. 
دردر ادامه ي بحث به موضوع «يك نظظريه توسعه يسندده ه نون
پرداخته و كوشيديده استت تا چارچوب نظري آنن را مشخص
نظريه ي سلط عناناصر  ع  يضي بع بر  مبتبتنني  م  از يك طررف نظريه 
م مببتنيي بر تشخيص اههمميت دسترسي بر اطلا از طرف ديگر
بعد بخشيدن  با  نظرريه،  اين  مي باشد.  مؤثر   ميم گ گيريريي  تصم

صتصاادي اثرات نشتي و قطب مفهوم قطبب رشد و بهه م مفاهيم اق
با مفاهيم سلطلطه يي توزيعي و اكتسابي همسان هستند، به 

عمق بيشتري مي بخشدشد.
در انتهاهايي فصل به «سساختار فضايي منطقه: الگوسازي»
بر تشخيص يك سل شدشده  ارارائائه ه اينججاا  در  الگوييي كه  اساساست. 

نير الف-  از  عبارتند  كهه  است  مبتني  نيروها  سطحيي  سه 
نيروهايي ب-  مي كنند.  عممل ل سلطه  مدل  مححدوده ي  در 
هزينه ي حمل ونقل رساندن  حداقل   به  و  داشته  اقتصادديي 

نير ج-  مي شوند.  مربوط  ادغغام  و  مقياس  صرفه جويييي هايي 
ماماهيهيت فيزيكيكي دارند، نشأت مي گيرند و مق ازاز ااطلاطلاعاعاتيتي ككه ه

مكان نسبي منانابعبع به مفهوم وسيع كلمه است.
منطقه فضايي  سااختختارار  هرچه  ه  اينكه نتيججه  نهايت  در 
آ آن كمتر است اقتصادي  اباششد ، آسآسيب پذيري  ببببيشتري دااااششششته 

قققنقش شششش ههايي منطقه اي بسياري ايجاد شدشده اند كه بخش ممممناطقي، 
هدهنند. فعالاليت هااي كلي ه هر منطقه را تشكيل مي 

قطقطقه ه ه ببنبندي» به برخي مش نانان «مسمسئئله من فصل سوم با عنوو
ججوجههه به مباحث فصول قبللل مي پردازد؛ بدين منطقه بندي با ت
اينكه قصد  ايفا مي كند: نخسسست  ففصل، نقش دودوگاگانننه اي را 

نن نااحيه ي همگن مش مموم منطقه ي قطبي شده را در تمميييز با مفه
وحويي كاربرد روشوشوش هاي تح ثانياً روشن مي كند كه به چهه ن

بسته به اعتقادات نظري تحليل گر اسست. 
منطقه بندي ي ررارا مي توان عمدتا ً بهبهه دو منظور انجاجاجام داد: الف

تحليل؛ ب- برنرنااممه ريزي. 
نينينيزز ععبارتند از: 1- وابستگي متقابل؛ ضوابط منطقه ب بندندندي ي ي
سيسندنده ه بهبه س سهه عاممل مؤثر در ثبات مرزها اشاره پسپس نو
دلا به  شهر  يك  نفوذ  مححدوده ي  م  ياياي مرمرزهزه  --1 از:  عبعبارتتند 
غغتغيييير مي كند؛ 2- محدوده ي يك حوزه م بر اثر مرور زماان 
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پس از آن به فصل چهارم با عنوان راهبردهاي توسعه ي منطقه اي از 
جنبه ي آزمايشي مي پردازد. 

فرآيند  در  كه  تصميم گيري  مسائل  به  است  مربوط  چهارم  فصل 
برنامه ريزي منطقه اي و بين منطقه اي پيش مي آيد. ضمن بحث در اين 
مسائل، نه فقط از نظر اقتصادي و اجتماعي، بلكه از جهت سياسي هم 

پيامدهاي مطلوب و نامطلوب سياست هاي جايگزين مطرح است. 
با  مسائل  دامنه ي  كه  است  شده  سعي  فصل  اين  بعدي  بخش  در 
اهميت ملي تعيين شده و درباره ي راهبردهاي مختلف بحث شود. در 

تمام فصل بيشتر جنبه هاي آمايشي مسائل مورد توجه بوده است. 
فعاليت ملي در منطقه ممكن است  پايه گذاري چند  تصميم، جهت 
اهميت  با  منطقه اي  مسائل  حل  در  غيرمستقيم  يا  و  مستقيم  طور  به 
منطقه اي كمك كند؛ در اين چارچوب تغيير بهينه ها مطرح است- هر 
بهينه با معرفي معيارهاي جديد، مجدداً تعريف شده و مكان فعاليت هاي 
يافتن  به  تمايل  ديگر  بيان  به  تعيين مي شود؛  منطقه اي جديد  و  ملي 

مكان هايي خواهد بود كه به حل بيش از يك مسئله كمك مي كنند. 
در انتها به عنصر زمان و ارتباط آن با راهبرد توسعه ي منطقه اي اشاره 

شده و بر توجه به اين عنصر تأكيد شده است. 
فصل پنجم: فرآيند برنامه ريزي. هدف اين بخش سعي در مشخص 
كردن جايگاه برنامه ريزي منطقه اي در فرآيند برنامه ريزي در يك كشور 
و تنظيم يك چارچوب تحليلي است كه ما را در ارائه ي نيازهايي كه 
سازوكار برنامه ريزي منطقه اي بايد تأمين نمايد، كمك مي كند. در اين 
بخش كوشش بر آن است كه نشان داده شود چگونه جريان هدايت 
مفهوم  به   - اداري  دستگاه هاي  و  يافته  سازمان  مي تواند  زيرنظام ها 

دستگاه هاي اجرايي دولت - چه نقشي مي توانند ايفا كنند. 
در ابتدا به برنامه ريزي به عنوان يك روش نگاه شده و فرآيند آن با 
سه ويژگي: 1- مشخص كردن هدف ها؛ 2- انتخاب وسايلي كه براي 
رسيدن به هدف ها به كار مي رود؛ 3- به كار بردن اين وسايل مطرح 

شده است. 
كه  گفت  مي توان  باشد،  هرچه  برنامه ريزي  مسئله ي  ماهيت 
برنامه ريزي مستلزم تحليل وضع موجود بوده و بدين منظور در اغلب 
موارد ساخت يك مدل ضروري است. به علاوه بايد دانست كه استفاده 

از مدل در برنامه ريزي مستلزم آن است كه روابط آن دوطرفه باشد. 
ابزارها  انتخاب  مسئله ي برنامه ريزي يعني مسئله ي تعيين هدف ها، 
و به كار بردن اين ابزارها، اصولاً يك مسئله رسيدن به تصميم گيري 

است. 
در بررسي يك نظام اقتصادي - اجتماعي كه سعي در ايجاد تغييرات 
برنامه اي دارد، مي توان آن را متشكل از دو زيرنظام مرتبط «كنترل» 
و «وضعيت» دانست. زيرنظام ها از طريق كانال هاي ورودي و خروجي 
اطلاعاتي به دو طريق رسمي و غيررسمي با يكديگر در ارتباطند. به 

نظر مي رسد امكان تصميم گيري مؤثر بستگي تام به كانال هاي ارتباطي 
دارد. در ادامه نويسنده برنامه ريزي را از كل به جزء مورد بررسي قرار 

مي دهد:
مرحله ي  مي شود.  تعيين  برنامه  كلي  چارچوب  كلان،  مرحله ي  در 
مرحله ي  مي پردازد.  مرحله ي كلان  با  متفاوت  كلي  مقادير  به  بخشي 
راهنماي  را  بخشي  و  كلان  مراحل  برنامه ريزي،  فرآيند  بين منطقه اي 
خود قرار مي دهد. مرحله ي منطقه اي به تهيه ي برنامه هاي جامع توسعه 
براي هر منطقه ي برنامه ريزي كه در مرحله ي بين منطقه اي معين شده 
است، مربوط مي شود و اطلاعات اساسي را از آخرين نسخه ي مراحل 

قبلي مي گيرد. 
برنامه ريزي شهري  به شكل  اصل  در  محلي،  با  ناحيه اي  مرحله ي 
براي  فيزيكي  محيط  يك  ايجاد  آن  مهم  هدف  كه  مي شود  مربوط 
نيازهاي  اقناع  براي  لازم  چارچوب  ارائه ي  منظور  به  شهر  ساكنان 
فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي و اجتماعي آن ها در محدوده ي منابع قابل 

دسترس است كه در ارتباط نزديك با بنياد اقتصادي شهر مي باشد. 
مرحله ي پروژه به تدارك و ارزشيابي پروژه ها مربوط است. در اين 
مرحله تصميمات مربوط به ترتيب اولويت پروژه هاي حاضر براي اجرا و 

يك زمان بندي براي آن هاست. 
در انتهاي فصل مبحثي با عنوان «برنامه ريزي منطقه اي؛ مسئله اي 
منطقه اي  برنامه ريزي  نقش  اهميت  به  كه  از هماهنگي» مطرح شده 
در فرآيند توسعه پرداخته است و وجود آن را حتي در وضعيتي كه در 
هماهنگي  به  تمايل  بنابراين  مي داند.  مؤثر  كاملاً  نگنجد،  مدل  قالب 
بين بخش ها و سطوح مختلف، امر مهمي است. همين تمايل است كه 
مي بايد طرح ارائه شده را حيات بخشد، زيرا در نبود آن حتي بهترين 

سازمان قابل تصور به طور مؤثري كار نخواهد كرد. 
به طور كلي كتاب تحليل جامعي از برنامه ريزي و نقش آن در سطوح 
به  دقيقي  به صورت  و  دارد  جوامع  ارتقاي سطح  و  توسعه اي  مختلف 
مسئله ي برنامه ريزي منطقه اي و كاركرد آن پرداخته است؛ تا آنجا كه به 
يكي از منابع پايه اي اين رشته - برنامه ريزي توسعه منطقه اي - تبديل 

شده است. 
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مامام ب به ه ككاكانانالل هاي ارتباطي  د امكان تصميم گيري مؤثر بستگيگي ت ت ت
جزجزء ء ممورد بررسي قرار  مه نويسنده برنامه ريزي را از كل ببه ه

مرحله ي مي شود.  تعيين  برنامه  كليلي  ك  چارچوب نلانن،  ك ه ي 
مرحله ي مررحلهي ي كلان مي پردازد.  ابا  متفاوت  يليي  مقادير ك
راهنماي را  بخشي  وو  كلان  مراحل   ه ههريريريزيزيزي،  برناماا فرآيند  ي 
بربرنانامهمه هاي جامع توسعه ي دهد. مرحله ي مممنننطقه اي به تهيه ي ي
شدشده نمنطططقه اي ممعيعين ن طقه ي برنامه ريزييي كه در مرحله ي بين 
زاز آخرخرخرين نسخه ي مراحل ط مي شود و اطلاعععاتاتات اساسي را 

رد.
يزيزيزيزي ششششهرهرهرريييي  برنرنامه ريري به شكل  اصل  در  ممحلي،  با  ناحيه اي   
براي  فيززززيكي  ممحيطط  يك  ايجاد  آن  مهم  هدفف  كه  شود 
نينينينيازاززازهاهاهاهايييي  اقناع ع برايي  لازم  بوب  چارچ ارارائه ي  منظور  به  هر 
تصادي، بهداشتي و ااجتتمااعي آن ها در محدودوده ي منابع قابل

داد ااقتقتصاصاديدي شهر م ميي باشد. ت كه در ارتباط نزديك با بني
رمربوبوط  اساستت. در اين  پروژه به تدارك و ارزشيابيي پروژه ها 
تيت پروژه هاي حاضر برايي اجرا و يمات مربوط به ترتيب اولو

دي براي آن هاست.
م مسئلهلهله اااييي  ي فصل مبحثي با عنوانن «برنامه ريزي منطقه اي؛ي؛
منطقه اي  برنامه ريزيزي  نقش  اهميت  به  كه  ي» مطرح شده 
وسعه پرداخته است و وجود آن راا حتي در وضعضعيتي ي كهكه ددددر 
هماهنگي به  تمايل  بنابرارايين  مي داند.  مؤثر  كاملاً  نگنجد، 
ها و سطوح مختلف، امر مهمي است. همهمينين تمايل است كه
ردر نبود آن ححتي بهترين ح ارائه شده را حيات بخشد،د، ززيريراا 

ل تصور به طور مؤثريي كار نخواهد كردد. 
شقش آآن در سطوح كلي كتاب تحليل جامععيي از برنامه ريزي و ن
به دقيقي  به صصورت  و  و  دارد ارتقاي سطح ح ججوامع  و  سعه اي 
قطقهه ااي و كاركرد آن پردرداخته اسست؛ تا آنجا كه به نامه ريزي من

ع پايه اي اينن رشته - برنامه ريزي توسسعه منططققه اي - تبديل ل 




